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  چكيده
كـم تـا پايـان عصـر مشـروطه،      اين موضوع دست. شعري است تخلصّهاي اصلي شعر فارسي، يكي از ويژگي

زمين بوده و از طريق شـعر فارسـي     زبان در مشرقهاي فارسياي از شاعران محيطدغدغة ذهني بخش گسترده
، بدان گونه كه در ميان ايرانيان گسترش داشته، در ميـان  تخلصّ. در ميان ديگر ملل مسلمان نيز رواج يافته است

ث شـعري شـاعران   شعري در نزد آنان شناخته شده و از اين راه بر ميـرا  با نام لقب و عرب شهرت نيافته است
زبـان   هاي شعري شاعران فارسيتحليلي به مقايسة نام -مقالة حاضر با روش توصيفي. عربي تأثير گذاشته است

هـاي آن را در دو فرهنـگ   ، ويژگـي  در شعر فارسـي و عربـي پرداختـه   » و القاب شاعرانه تخلصّ«و عرب ذيل 
زبان و عرب از لحاظ نوع   عري شاعران فارسيهاي ش نام«سؤال اصلي پژوهش اين است كه . بررسي كرده است

 بـه  تخلـّص نتيجة پژوهش نشان داد » نام، جايگاه و اهميت آن تا چه حدي با يكديگر شباهت و تفاوت دارند؟
، در مـؤثّر در كنـار عوامـل   . انگيز آن در شعر فارسي، در شعر عربي نيز تأثير گذاشته استدليل گسترش شگفت

گـاه عوامـل بيرونـي ماننـد حـوادث، ممـدوحان،        ، لقـب و نـام مسـتعار،   تخلصّاز  هاي شعري اعم گزينش نام
  .اندبوده مؤثّرنعمتان و اوضاع اقليمي جامعه و گاه عوامل دروني مانند عقايد باطني شعرا  ولي
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  مقدمه
رغم آنكه در بستر فرهنگ شعر فارسي و رشد و گسترش انواع ادبي و قوالب شعري در آن، در عصر اسلامي، به پيدايش

ايراني شكل گرفته است و عناصر آن به محيط ايران و شرايط سياسي و اجتماعي آن وابسته بوده، به دليل همراهي آن بـا  
هـاي  يكـي از ويژگـي  . يوسته در تعامل با آن بـوده اسـت  هاي فرهنگ اسلامي و زبان عربي در طول حيات خود، پسنّت

اعران عرب نيز نفوذ كرده شعري ش سنّتدر اصلي شعر فارسي كه علاوه بر تأثير فراوان در حيات شعري شاعران ايراني 
در  سـنّت ايـن  ). 46: 1382شـفيعي كـدكني،   (ي ديده نشده اسـت  ملتّشعري است كه در شعر هيچ  تخلصّلة است، مسأ

و  تخلـّص انگيـز   گسـترش شـگفت  . هاي خاص خود با نام القـاب شـاعرانه رواج يافتـه اسـت    ت عرب و با ويژگيادبيا
هاي شاعرانه رغم تفاوت اساسي با كاربرد نام اي بوده است كه بهشعري ايرانيان به گونه سنّتموضوعات مرتبط با آن در 

شـعر   سـنّت كرده و برخي از شاعران عرب بـه تأسـي از    در شعر عربي، به عنوان امضاي شاعر، در اين فرهنگ نيز نفوذ
  .اند فارسي براي خود نام شعري انتخاب كرده

  
  مسأله، فرضيه، روش و پيشينة تحقيق -1
-هاي شعري در نزد شاعران فارسـي بررسي تطبيقي نام نگارندگان در اين مقاله با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي به  

هاي اين موضوع و نيز نشان دادن ميـزان تـأثير و تـأثر آن دو بـر     ها و شباهتي يافتن تفاوتو عرب پرداخته، در پ زبان
زبـان و عـرب از لحـاظ نـوع نـام،       هاي شعري شاعران فارسي سؤال اصلي اين پژوهش اين است كه نام. يكديگر هستند

بـويژه تـأثير    ؛ها بـر يكـديگر  تأثر آنجايگاه و اهميت آن تا چه حدي با يكديگر شباهت و تفاوت دارند و ميزان تأثير و 
هـاي  سنّتفارسي در شعر عربي، چيست؟ فرضية پژوهش بر اين اساس استوار است كه هرچند به دليل نزديكي  تخلصّ

ها يافتني است،  بـه دليـل   هاي ادبي آنسنّتهاي فراواني در ها از يكديگر، شباهتو تأثير و تأثر طبيعي آن ملّتادبي دو 
هاي قابل توجهي از ايـن منظـر در دو ادبيـات    ، تفاوتملّتسياسي و اجتماعي و شرايط خاص فرهنگي دو هاي ويژگي

  . در شعر فارسي در ادبيات عرب نيز تأثير گذاشته است تخلصّشود؛ با اين حال ديده مي
علاوه بر اين، در ايـن  ). 1971عاني، (است  آوري شده شاعران از عصر جاهلي تا عباسي جمع در ادبيات عرب، القاب     

هاي فنون بلاغت و تاريخ ادبيات نيز در باب القاب شاعران مطلبي پيدا كرد؛ امـا تـا   توان در ديوان شاعران، كتابباره مي
در زبـان فارسـي نيـز عـلاوه بـر      . اسـت  القاب شاعران عرب تـدوين نشـده   تحولاي تحليلي در زمينة سير كنون نوشته

البلاغـه از محمـدبن   هاي عمومي كلاسيك عربي و فارسي از جمله ترجمانها و فرهنگانشنامههاي فنون بلاغت، د كتاب
رشيق الشعر و آدابه و نقده از ابنمحاسن في ةو العمد عمر رادوياني، المعجم في معايير اشعارالعجم از شمس قيس رازي

الاشـعار ملاحسـين واعـظ كاشـفي سـبزواري       يعالافكـار فـي صـنا   الفنون تهانوي و بدايع قيرواني تا كشّاف اصطلاحات
هاي مربوط به علوم بلاغت و نقد ادبي از جمله در فنون بلاغت و و در دوران معاصر در كتاب) 2/287: 1386حفيظي، (

داد، (؛ فرهنـگ اصـطلاحات ادبـي    )1373ميرصـادقي،  (نامة هنر شـاعري  ، واژه)101-97: 1370همايي، (صناعات ادبي 
حفيظـي،  (؛ دانشـنامة زبـان و ادبيـات فارسـي     )1381عباسپور، (فرهنگنامة ادبي : مة ادب فارسي جلد دو؛ دانشنام)1382
و لقـب بـه شـكل     تخلـّص ، مقـالاتي دربـارة   »تخلصّ«؛ در ذيل )1385پژوهنده، (بزرگ اسلامي  دايرةالمعارفو ) 1386

چـاپ  [1371شـفيعي كـدكني،   (» )ها خلصّتدر نگاهي به (شناسي اجتماعي شعر فارسي  روان«. مستقل نوشته شده است
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؛ )1382مـنش،  نيـك (» در شعر فارسي تخلصّراز «؛ )1381و  1380فرشيدورد، (» گذاري در ايران لقب و لقب«؛ )]1382

الشـعراء العـرب و    مقارنـة طـرق اختيـار القـاب    «، مقالـة تطبيقـي   )1385منش،  نيك(» در شعر فارسي تخلصّگريزي به «
» وار دورة بازگشـت ادبـي  هـاي نظيـره  در غـزل  تخلـّص بررسي «و ) 1385/2006خدايار و عبيد،  ابوالقاسمي،( 1»الفرس

هاي دانشجويي، كه بصورت مستقل يا با اشاره به ها و رسالهنامهاز پايان) 1389ثابت و جلالي پندري، پور، ملكاحمدي(
در شـعر فارسـي تـا دورة مشـروطه      تخلصّفرهنگ  نامةپرداخته باشند، پايان مسألهاين موضوع در بخشي از اثر، به اين 

اهميـت  ) 104-75: 1388كـلات،  آدينـه (از رسالة بررسي پايگاه اجتمـاعي شـاعران   » تخلصّ«و بخش ) 1379متوسل، (
در زمينة مقايسة تطبيقي اين دو با يكـديگر  . اي را در اين باره، باقي نگذاشته استرسالة اخير نكتة ناگفته. بيشتري دارند

عبيـد،  (شـعري   تخلـّص نامة مقايسة اسامي شعري شاعران عربي و فارسي اعـم از لقـب، كنيـه و    ر دو فرهنگ، پايانو د
  .درخور توجه است) 1385

  
  تخلصّ در شعر فارسي -2

وقتي اين واژه وارد زبان فارسي . كند آورد و آن اسم بر او دلالت مي اسمي است كه شاعر آن را در شعر خود مي تخلصّ
در زبان عربي به  تخلصّواژة . كار برده، به اصطلاح ادبي تبديل كردند عران ايراني آن را به معناي دقيق و ادبي بهشد، شا
گرفته شده و در قرآن كـريم بـه   » خَلصَ«واژه دراصل، از ريشة عربي اين . وجود ندارد» آوردن نام شاعر در شعر«معنايِ 

رهايي يافتن و «در لغت به معناي  تخلصّبنابراين، ). 80/ يوسف(» ...ا نجيافلما استيئسوا منه خلصو«: اين شكل آمده است
گيـري  و در اصطلاح ادبي به معناي نام هنري و شعري شاعر است كه در قرون نخسـتين شـكل  » رستن و رهايي جستن

بنـابر تحقيـق   . )684: 1385پژوهنـده،  (رفته اسـت  هاي ديگر شعري به كار ميادب فارسي در قصيده و بندرت در قالب
. است) ق329. ف(در شعر فارسي از آن رودكي سمرقندي  تخلصّ، نخستين كاربرد آگاهانة )53: 1382(شفيعي كدكني 

هاي شعر فارسي پيدا كرد تا اينكه در قرن هفـتم بـه    آهسته جايگاه خود را در قالباز قرن ششم به بعد آهسته سنّتاين 
  ).32: 1389و جلالي پندري، ثابت پور، ملكاحمدي(بعد تثبيت شد 

پـس از اسـلام، شـاعران    . شعر عربي و قالب قصـيده اسـت   سنّتدر معناي نخست، بدون ترديد برگرفته از  تخلصّ
 ـ. هاي خاص و اركان اصلي اين قالـب تقليـد كردنـد    گو با تأثيرپذيري از قالب قصيدة عربي، از ويژگي پارسي ل در متوس
، يـا بـدون   )80-77: 1388كـلات،  آدينـه (، و بعدتر ديگران، با آگاهي و ارجاع به آن )23: 1379متوسل، (نامة خود پايان
يعنـي   ؛و سير تاريخي اين دگرديسي تحول، دربارة پيشينة اين )132-126: 1385منش،  نيك(لاع و بدون ارجاع به آن اطّ

مطالـب  ) اصطلاحي؛ نام هنري و شعري(ه به معناي ثانوي) لغوي؛ بيت گريز و رهايي(از معناي اوليه  تخلصّواژة  تحول
  .اندسودمندي بيان كرده

و انتقال از يك غرض شعري ـ  »  رهايي و گريز«اين است كه كاربرد آن در قصيده به معناي  تخلصّاما وجه تسمية  
سـد آوردن  ر نظر مـي   و به) 36: 1389سول، الرّابن(ـ است ... ـ به غرض ديگر ـ مدحِ ممدوح و  ... عشق و وصف آن و 

نزديك  -گيري شعر فارسي در اول شعر هم ديده شدهگرچه در قرون نخستين شكل-اسم شاعر در پايان غزل يا قصيده 
در هـر دو معنـا    2تخلصّوجه تسمية » نام مستعار«در مقالة . برد پايان مي به همين معناست كه شاعر غزل يا قصيده را به 

در اصـطلاح   تخلـّص كلمـة  « :اسـت   گفته تخلصّالدين همايي دربارة  جلال). 105: 1383نژاد،  نبوي .رك(شود ديده مي
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نام شعري شاعر كه شبيه اسامي خانوادگي اسـت از قبيـل فردوسـي، نظـامي، سـعدي،      . 1: شعرا به دو معنا معمول است
قصـيده   تخلصّ. 2. آيد كند و در آخر غزل مي اين لقب شعري، معمولاً كار امضاي شاعر را مي. حافظ، جامي و امثال آن

  ).99: 1370همايي،( »...درآمد تشبيب و تغزلّ به مديحه يا مقصود ديگر به معناي گريز زدن و انتقال يافتن از پيش
  

  هاي شعري در قالب تخلصّ -3
  : هاي شعري به هر دو معناي اصطلاحي آن، مطالب زير گفتني است در قالب تخلصّدربارة جاي 

حدود يك يا دو بيـت  «ز مقدمه به اصل مطلب ـ يا از يك غرض به غرض ديگر ـ در قصيده   به معناي گريز ا تخلصّ. 1
آيد و در تغزلّ يا ضـمن وصـف    مي) مدح، هجو يا غيره(است كه در پايان نسيب و براي ورود به موضوع اصلي قصيده 
هـاي   ها بـويژه قصـيده   قصيده). 376: 1383داد، (» كشاند طبيعت و معشوق سخن را به شخص موضوع مدح يا هجو مي

وصـف   هاي آغـازين قصـيده را كـه معمـولاً     بيت. ، مدح و دعاي تأبيد تخلصّتشبيب، : مدحي، اغلب چهار بخش دارند
يـا  ) احوال ايام جواني را ذكـر كـردن  (، تشبيب )شعر عاشقانه گفتن(طبيعت يا شرح وصال يا فراق معشوق است، تغزلّ 

كند و سپس با يـك   يا مناظره شروع مي) لغز(گاهي شاعر قصيده را با چيستان . ندنام مي) شعر لطيف دربارة زنان(نسيب 
و   مهارت شاعر در پيوستن مقدمة قصيده به مـدح . نامند مي تخلصّكشاند كه اين بخش را  يا دو بيت تغزلّ را به مدح مي

يـا هنـر و    تخلصّحسن «). 54: 1373ميرصادقي، (شود  ناميده مي» تخلصّحسن «برد،  كار مي ظرافتي كه در اين مورد به
شـاعران  ). 38: 1382مـنش،   نيـك (» ظرافت شاعر در پيوند مقدمه به موضوع اصلي از شعر عرب وام گرفته شـده اسـت  

اند؛ يعنـي اگـر شـاعر بتوانـد از      دانسته تخلصّرا در قصيده و غزل، معيار زيبايي و كاربرد هنري  تخلصّانتخاب جايگاه 
سـر بـاز    تخلـّص ندرت شاعري از آوردن نامند و ب مي تخلصّسن ر قصيده بخوبي برآيد، آن را حعهدة انتقال موضوع د

  .است زده 
بويژه در بيت پاياني از قرن ششم به بعد رواج يافت و جـاي آن   ؛به معناي آوردن نام هنري و شعري در غزل تخلصّ. 2

  . تثبيت شد) 32: 1389ندري، ثابت و جلالي پپور، ملكاحمدي( 3در پايان غزل از دوران مغول
بنـد، مسـتزاد و مسـمط داراي     بند، ترجيع هاي ديگر مثل مثنوي، قطعه، رباعي، دوبيتي، تركيب شعري در قالب تخلصّ. 3

دلخـواه   در اين قالبهاي شعري مرسوم نبوده و شاعر به تخلصّآوردن . شود جاي خاصي نيست و بندرت در شعر ذكر مي
  . كرده است مييده از آن استفاده د خود هرجا كه لازم مي

در شـعر كلاسـيك متفـاوت     تخلـّص در شعر نيمايي و شعر سپيد با  تخلصّكاربرد : شعري در ادبيات معاصر تخلصّ. 4
خود را براساس نام ممدوح، نام كوچك، لقـب، مقـام، شـغل،     تخلصّبدين تربيت كه اگر شاعران عصر كلاسيك . است

بيني شاعران و انديشـة   بيشتر بر مبناي جهان تخلصّدر دورة معاصر، «كردند سي انتخاب ميزادگاه يا توصيه و پيشنهاد ك
  ). 323/ 2: 1381عباسپور، (» است آنان برگزيده شده 

رود و لازم نيست  كار مي شعري به تخلصّاست كه به جاي ) pen name(مستعاري  مدر ادبيات معاصر، اس تخلصّ
حرف يـا كلمـة اول   . شود ن اسم مستعار، اغلب از يك يا دو كلمه يا يك حرف تشكيل مياي. شاعر آن را در شعر بياورد

: سرشـك . محمود مشرف تهرانـي؛ م : آزاد. آيد؛ مانند م  رمزي مي تمعمولاً حرف اول نام شاعر است و كلمة دوم بصور
عضي از شـاعران نيـز يـك كلمـه     ب تخلصّ. مهدي اخوان ثالث: اميد. احمد شاملو؛ م: بامداد. محمدرضا شفيعي كدكني؛ ا
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سراي معاصر در  اخوان نام شعري خود را همانند شاعران كلاسيك. مانند نيما كه نام شعري علي اسفندياري است ،است

  : بردي خود به كار ميسنتّبسياري از اشعار 
ــن   ــر  م ــناي اخت ــود آش ــه ب ــمان ك ــز آس  ج

 

ــيچ      ــه ه ــد ب ــد نباش ــد امي ــا را امي ــس م  ك

  )16: 1384اخوان ثالث، (                             

  لقب در زبان فارسي و عربي -4
جـاي آن از لقـب    از آغاز تا قرن ششم هجري به عنوان لقب شاعري يا نام مستعار به كار نرفته اسـت و بـه   تخلصّواژة 

اسـت، خـود بايـد     خوانده شـده   تخلصّاينكه از چه زماني لقب شعري، . شده استيا شهرت ادبي استفاده مي 4شاعري
اسـت كـه بصـورت      اسم يا صفتي «؛ اما لقب در فارسي )56: 1382شفيعي كدكني، (موضوع تحقيقي جداگانه قرار گيرد 

  ). »لقب«ذيل : 1383انوري، (برند  كنند يا به جاي نام او به كار مي عنواني، معمولاً براي بزرگداشت به نام كسي اضافه مي
العلـوم   العلماء تبريزي، بحر براي نظام علمي است؛ مانند لقب در ايران معروف بوده  صتخلّانواع گوناگوني از لقب و 

الحرمين عبدالملك جويني؛ لقب  الملك طوسي؛ لقب مذهبي براي امام براي نظام القضاه همداني؛ لقب دولتي قزويني، عين
نابراين لقـب در هـر دو زبـان فارسـي و عربـي      ام؛ لقب عاميانه براي باباطاهر عريان؛ بار نيشابوري و خيبراي عطّ شغلي

الملـك   بن عباد، نظامبه جاي اسماعيل ناميد؛ مانند صاحب» نام فرعي«توان آن را  شود كه مي  گاهي جانشين نام اصلي مي
در مقالـة خسـرو فرشـيدورد آمـده     . القضاه به جاي ابوالمعالي عبداالله همداني طوسي به جاي ابوعلي حسن طوسي، عين

  ). 87: 1381(» اسمي است غير از نام اصلي كه حاوي مدح يا ذم باشد) پاژنام(لقب «: است
  
  در ادبيات فارسي تخلصّاهميت  - 5

هـاي   شده كه در كتـاب  ترين نمونة شعر فارسي يا پهلوي فارسي اي و غير قابل باور، قديمهرچند و بنابر نقل قولي افسانه
  : است) تخلصّو با اغماض (ي نام شاعر ، عملاً دارا تاريخ دورة اسلامي نقل شده

 مـــنم آن شـــير گلـــه مـــنم آن پيـــل يلـــه

 

 جبلـــه نــام مـــن بهـــرام گـــور كنيـــتم بـــو  

  )170/ 1: 1371صفا،  .رك(                            

اي كـه  اهميـت قائـل بودنـد؛ بـه گونـه      تخلصّبراي  -ديوان چه داراي ديوان و چه بي -بيشتر شاعران ادبيات فارسي    
معرّف شاعر و در حكم امضاي  تخلصّكه  چرا ؛اند حدود نود درصد آنان از عصر رودكي تا به امروز لقب شاعري داشته

دانـد از   برند، اسم مستعاري است كه كسي نمـي  كار مي را كه امروزه شاعران به تخلصّنوع جديدي از . او در شعر است
در . شـود  اي است كه شاعر در آن واقع مـي ت تنگناهاي سياسيعلّ هآنِِ كدام شاعر است، جز نزديكان خود شاعر و اين ب

كه تا به حال به غير كردند؛ هم از اين روست  را انتخاب مي تخلصّنعمت او  گذشته، خود شاعر يا استاد يا حامي و ولي
تـوان ادعـا    ي، حتي با اغماض م ـ ديده نشده تخلصّو فردوسي، شاعر مشهوري بدون ) 14: 1385عبيد،  .كر(از وطواط 

بلكـه بـه معنـي نـام      ؛نه به معني نـام هنـري  ( تخلصّ» خواب ديدن فردوسي، دقيقي را«كرد فردوسي يك بار در داستان 
  : ، به كار برده است)خود

 چنان ديد گوينده يك شب به خـواب 

 

 كه يـك جـامِ مـي داشـتي چـون گـلاب       
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ــدي  ــد آمـ ــايي پديـ  دقيقـــي ز جـ
 

ــتان    ــي داسـ ــامِ مـ ــران جـ ــا زديبـ  هـ
  

ــي ــه م ــي آواز دادي ك ــه فردوس  ب
 

 مخــور جــز بــر آيــينِ كــاووس كــي      
  )249،  84: 1388كلات،به نقل از آدينه 65/ 4و3: 1373فردوسي،(

برخي مانند رادوياني و هجويري از متقـدمان  . شود هاي اصلي شعر فارسي مي يكي از ويژگي تخلصّهاي بعد،  در دوره  
به منزلة مهر يا امضايي است كه مالكيت شـاعر را بـر    تخلصّاند كه  بر آن) 99 :1370(ين همايي الد و از معاصران جلال
 تخلصّخواسته شعرِ ديگري را سرقت كند، اولين كارِ او تغيير  كند و به همين دليل، هر كسي كه مي اثر شعري تثبيت مي
 تخلـّص شـعر مـزور و نـامزور بـه     «كـه  اشاره كرده اسـت   مسألهالبلاغه به اين  رادوياني در ترجمان. آن شعر بوده است

افتاد بـه دوبـار، يكـي آنكـه     ] سرقت آثار[مرا اين حادثه «: گويد المحجوب مي هجويري در مقدمة كشف). 57. (»شناسند
و حاصل كار جز آن نبود كه جملـه را بگردانيـد و نـام    ] نگه داشت و پس نداد[ديوان شعرم كسي بخواست و بازگرفت 

  ). 2: 1386هجويري،( »ند و رنج من ضايع كردمن از سرِ آن بيفك
گويـد   يا نامش را از شعرها تغيير داد؛ بلكه مي تخلصّگويد كه  نداشت و نمي تخلصّمقصود اين است كه او در شاعري 

 تخلـّص ديـوان هجـويري    ،دهـد  را بر آن نهاد و اين نشـان مـي  ) يعني سارق(نامش را از اول كتاب برداشت و نام خود 
  .تنداشته اس

در . كردنـد  شعري استفاده مـي  تخلصّهاي بسياري براي انتخاب  دادند و از روش بسيار اهميت مي تخلصّشاعران به 
هـاي خـانوادگي    هاي پيدايش نـام  ي و ديگر زمينههاي نخستين، لقب شاعري بيشتر از نسبت شغلي و يا نسبت محلّ دوره

قـابوس،   يا از نام ممدوح مانند منوچهري كـه از نـام منـوچهربن   .. .است؛ مانند رودكي، كسايي، دقيقي وگرفته سرچشمه 
سعدي كه از نام اتابك ابـوبكربن سـعد زنگـي گرفتـه شـده       تخلصّخاقاني كه از نام خاقان اكبر منوچهر شروانشاه و يا 

  ).2: 2006ابوالقاسمي، خدايار و عبيد،  ،87-86: 1388كلات، آدينه .رك(است 
ها دربردارندة معاني غم و رنـج و محروميـت در شـعر فارسـي      تخلصّس از حملة مغول، به گمان شفيعي كدكني، پ

هاي خودكامة حاكم بر ايران در تقويـت ايـن بـار معنـايي غـم و رنـج در        ترديد استبداد و نظام گويد بي وي مي. شود مي
، »فنـا «رفا در باب مفاهيمي از نـوع  انگيز ع هاي دل اگر آموزش« :دهد است و ادامه مي بوده  مؤثّرهاي شعر فارسي  تخلصّ

هـايي از نـوع    تخلـّص نبود، شـايد بـه ايـن شـدت     » وجود مطلق«و كوچك و ناچيز كردن و تحقير آدمي در برابر » فقر«
ارزش نكرده بودند،  اعتبار و بي را تا بدان پايه بي» عقل«يافت؛ و اگر صوفيه  رواج نمي» فقير«و » گدايي«، »احقر«، »حقير«

  ).66 -65همان، ( »كرد هاي شعر فارسي ظهور نميتخلصّدر » ابلهي«و » ابله«، »ديوانه«، »مجنون«، »جنون«ه اين هم
همين تزاحم شـعرا بـراي بـه ثبـت     « :گويد و كاربرد آن در شعر فارسي نيز مي تخلصّشفيعي كدكني در باب اهميت     

معنايي كه در همة  محدود بودن اسامي خوشاهنگ خوشو ) لة تقاضاأمس(ها به نام خويش، از يك سوي  تخلصّرساندن 
  ). 59همان، (پيدا كند  "بازار سياه" تخلصّاست كه كالاي   كار را به جايي رسانده... اوزان به راحتي جايگزين شود

شـاعر،   4تخلـّص شـاعر، عطـار    32حـافظ بـراي    تخلصّميان چند شاعر مشترك بوده است؛ مانند  تخلصّگاه يك 
انـد   ازسوي ديگـر، كـم نبـوده   ). فرهنگ سخنوران، صفحات متعدد .كر(شاعر  6تخلصّشاعر و نظامي  4تخلصّسعدي 

بهجـت در دورة  / فريد در دوران گذشته و شهريار/ خاقاني و عطار/ اند؛ مثل حقايقي داشته تخلصّشاعراني كه دو يا سه 
   5.معاصر
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نظيري نيشابوري بـا نظيـر مشـهدي قـرن دهـم      «لاً نيز در ميان شاعران رواج داشته است؛ مث تخلصّخريد و فروش 

 تخلـّص نظيري نيشـابوري از وي درخواسـت تبـديل    . داشت تخلصّزمان بودند كه نظير مشهدي تا آن زمان نظيري  هم
» هـزار روپيـه بـه وي بخشـيد     مـلا نظيـري ده  . خـود سـاقط كـرد    تخلـّص وي به پاس خاطرش ياي نسـبت را از  . نمود

خاقاني براي توهين و هجو مردم اصـفهان اسـتفاده    تخلصّاين حادثه كه مجيرالدين بيلقاني از  يا). 902/ 5: 1380صفا،(
  :اشتباه خاقاني را هجو كردزاق اصفهاني بالرّ الدين عبد داد و در پي آن، جمال  كرد و آن را به خاقاني نسبت 

  
 كيست كه پيغام من به سوي شـروان بـرد  

 

 رديك سخن از من بدان، مرد سخندان ب 
  

 گويد خـاقـانـيا اين همه ناموس چيسـت 
 

 نه هركه دو بيت گفت لقب زخاقان بـرد  
 )780/ 2: 1371صفا،  .رك(                  

 لقب در ادبيات عرب -6

شود و براي تفاوت نهادن بين  لقب اسمي است كه به مرور زمان به عنوان اسم خاص، نام خانوادگي يا طايفه شناخته مي
لقـب  . شـود  درواقع، لقب بر اساس سن، پايه و مقام و وضعيت ظـاهري بـه افـراد اطـلاق مـي     . شود م اعطا ميافراد همنا

اي بـه دشـمنان    ها القاب زننـده  در دورة جاهليت، عرب. كار رود تواند هم تشريفاتي باشد و هم براي تعيين هويت به مي
» لاتنـابزوا بالألقـاب   و«: آميـز هشـدار داده شـده اسـت     هاي تحقيراند، حتي در قرآن نسبت به گذاشتن لقب داده خود مي

  ). 11/ حجرات(
، )برآمده چشم(، الجاحظ )طاس(، الاقرع يا الاصلع )پيس(لقب به وضعيت ظاهري افراد نيز اشاره دارد؛ مانند الابرص 

بلكه بر معاني ديگـر   ؛لقب شاعران نه تنها بر مدح و ذم). چشم بينا و تنگ كم(و الاخفش ) چشمكورِ خيس شب(الاعمش 
هـا نيـز بـه صـفتي      برخي لقب. اند آشكار است در لقب گرفتن شاعران از شعرهايي كه گفته مسألههم دلالت دارد و اين 

بـن  و ثابـت ) رفتگي بيني و نوك تيز آن فرو(بن شريد ملقّب به خنساء  بن حارث كند؛ مانند تماضر بنت عمرو اشاره مي
هـا داده شـده    اند، بـه آن  دليل كار خاصي كه انجام داده  ها نيز به ، بعضي لقب)درشت لبان(اوس الازدي ملقّب به شنفري 

  .است
لقب اسمي است كه بـدان  «:  العرب چنين آمده است در لسان. اند هم اكنون بسياري از القاب نام خانوادگي افراد شده

) ... و برازنـدة او شـده اسـت   (ب بـه او چسـبيده   او را بـه فلانـي لقـب داده و آن لق ـ   ) و در مثل. (است گذاري نشده  نام
لقب در ادبيات عرب اغلب به منظور بدگويي و ). »لقب«منظور، ذيل  ابن(» گويند مرد را با بهترين نام خود صدا بزنيد مي

  :است كه حماسي، شاعر دورة اموي از بني فزاره گفته  چنان. كار رفته است نكوهش به
  

 ل ــه ـ ــينَ أُناديـ ــه حــ ــهأُكنِّيــ ـ  أُكرِمـ
 

 ــب ــوأةَُ اللقـــ ــه والســـ ــ  و لا أُلقِّبـ
  )141/ 9: 1979بغدادي، (                    

   



 1391بهار و تابستان ) 6پياپي(، 1، شمارهچهارم فنون ادبي، سال  /   68

  گذارم؛ زيرا گذاردن لقب نكـوهش شـده   شمارم و لقب براي او نمي زنم، بزرگوار مي او را با كنيه صدا مي  وقتي«: ترجمه
  » .است

شـود و بايـد    نسان بعد از نام كوچك خود بـدان ناميـده مـي   اسمي است كه ا«: است جرجاني در تعريف لقب نوشته 
  :گويد شاعر دورة عباسي ملقّب به مبرّد در اهميت معناي لقب مي). 247: 1985(» معنادار باشد اعم از مدح يا ذم

  
ــبٍ   ــاك ذا لقـ ــرَت عينـ ــا أبصـ  و قلَّمـ

 

  ــاه ــت  -إلا و معن ــه -إنْ فتش ــي لقب  ف
  )211: 1971ني، عا(                           

لقب را در  وجو كني، شخصيت صاحب  اند كساني كه داراي لقب هستند و اگر معناي لقب را جست قدر كم چه«: ترجمه
  » لقب او خواهي يافت

  در نزد شاعران عرب) تخلصّ(جاي لقب شاعري  -7
از آغـاز تـا قـرن     -عران ايرانـي لقب شاعري با توجه به كاربرد آن در اشعار شاعران عرب جاي خاصي ندارد و مانند شا

شاعران عرب، لقب شاعري خود را در . كردند از لقب استفاده مي ،اند ديده دلخواه خود هرجا كه لازم مي به -پنجم هجري
هـاي مثنـوي،    خود را در قالب تخلصّكه شاعران ايراني  گونه اند؛ همانها ذكر كرده بيت ها، قطعات يا تك بعضي از قصيده

هـاي   و لقـب در اغلـب قالـب    تخلـّص آورند؛ بنـابراين   بند، مسمط و مستزاد مي بند، تركيب ي، دوبيتي، ترجيعقطعه، رباع
  .شعري جاي مشخصي نداشته است

هاي شعر فارسي است و فقط نزد شاعران ايراني كاربرد دارد، در برخـي از منـابع بـه     يكي از ويژگي تخلصّبا اينكه 
البـوريني در مـورد   . اندبرگزيده تخلصّشده كه به شيوة ايرانيان براي خود   اشاره خلصّتتعدادي از شاعرانِ عرب ِداراي 

بـه سـبك   » سـالك «؛ يعني بـه  )170/ 2(» سالك علي طريقه شعر الفرس] هتخلّصيعني [مخلصه «: گويد يكي از شاعران مي
زبان در قـرن يـازده و دوازده    ان عربالدرر در شرح حال بسياري از شاعر در كتاب سلك. كرد مي تخلصّشاعران ايراني 

و منظورش اين اسـت كـه ايـن    ) 108/ 1مرادي، (» ...علي طريقه شعراء الفرس و[...] الملقب بـ «: است هجري چنين آمده 
هـاي شـاعران ايرانـي     از ويژگـي  تخلـّص گونه اختيار لقب شعري و  ي دارد به فلان نام و اينتخلّصشاعر لقب شعري يا 

  . است
خودشان  تخلصّترديد شاعران عرب قرن يازده و دوازده هجري  بي ،توان نتيجه گرفتبه آنچه گفته شد، مي با توجه

  . مسلمان بوده است ملّتاند كه اين امر نتيجة مستقيم تبادل فرهنگي بين دو  را به تأثير از فرهنگ و ادب فارسي برگزيده
برند، به اين معناست كه خود را تعريف و توصـيف   كار مي شاعران عرب وقتي نام شهرت يا لقب شاعري خود را به 
جميـل  . هاي شاعري گاهي مورد خطاب ديگران قرار گرفته اسـت  اين لقب. رسانند كنند يا پيام خود را به ديگران مي مي

  :جاي لقب شاعري آورده است بثينه اسم خود را چند بار در ديوان به
  

 اجميـلٌ بـات فـي الحـي عنـده     : قالوا و
 

ــردوا أسـ ـ و  ــد ج ــوا يق ــم وقف  افهم ث
  )31 :1982جميل بثينه، (                     

  



 69/   تخلص در شعر فارسي و عربي

  
از همين روي بر من شمشير كشيدند، سپس شمشيرشـان  . و گفتند جميل در قبيله شب را پيش بثينه سپري كرد«: ترجمه

  » را غلاف كردند
ــون ــلُ ، و : يقول ــا جمي ــلاً ، ي ــي مه  إنن

 

 ثينــة َ مــن ممــا لــي عــن ب ــم هــلِلأقس 
 )36، همان(                                     

   .»توانم دربارة بثينه صبر پيشه كنم خورم كه نمي ولي من سوگند مي. شكيبا باش! گويند اي جميل مي«: ترجمه
  

ــ و ــدلت  : الواق ــلُ، تب ــا جمي ــا ، ي  نراه
 

 !لعلهــا: رها الواشــي؛ فقلــت يـغـَـو 
 )85، همان(                                     

  » شايد: گفتم. اند چينان نظر او را به تو تغيير داده رسد سخن نظر مي به! و گفتند اي جميل«: ترجمه
  : است جاي لقب شعري قرار داده  فرزدق نيز چند بار لقب خود را به

  
ـــي  أَ ـــاء لبـاهلــ ـــف البقـــ  لا كَيــ

 

ـــمِ   ـــرَزدقِ و الجحي ـــنَ الفَ ـــوي بي ه 
 )544 :1987فرزدق، (                         

ميـان فـرزدق و دوزخ   ) بـا دخالـت وي  (كـه او   زنده خواهد ماند، درحالي) شاعري از قبيلة باهله(چطور باهلي «: ترجمه
  » است افتاده 

   أَخيكـُــمّشـــوا لقَم قَالـَـت كـُــلَيب و 
 

ـــه     ـــرَزدقَ آكلُ ـــه إنَّ الفَ ـــرّوا بِ فَـف 
  )504، همان(                                   

  »كند برادرتان را كمك كنيد و او را فراري دهيد، چون فرزدق او را نابود مي: قبيلة كليب گفت«:ترجمه
  

ـــلُ أُم علـــى ابنهـــا ــا فَضْ  لا فَضـــلَ إِلَّ
 

 كفََضـلِ أَبـي الأَشـبالِ عنـد الفـَـرَزدقِ     
  )409، همان(                                 

   .»اي مانند برتري ابوالاشبال نزد فرزدق نيست، مگر برتري مادر بر پسرشهيچ برتري«: ترجمه
 -ي يمـن سنتّيكي از شاعران مردمي  -بن زايدخورد؛ مانند علي چشم مي از اين قبيل موارد در ادبيات عرب فراوان به

  :كه اسمش را در ديوان، لقب شعري خود قرار داد
  

 علي وِلْد زايد، لا رِزقَ يأتي لجـالس يقول 
 

دارسِ  قَرأ في  إلاِ لأهـلَ المغارسِ، ومنْ   المـ
  )70: 1988زايد،  ابن(                              

انـد،   بلكه به دهقانان و كساني كه درس خوانـده  ؛شود گويد رزق و روزي نصيب آدم بيكار نمي بن زايد ميعلي«: رجمهت
   .»رسد مي

 تخلصّممكن است شاعري به لقبي مشهور باشد؛ اما هميشه به آن . دادند اهميت زيادي نمي تخلصّشاعران عرب به 
اگر شاعري در اول يا وسط يا آخر قصيده اسم خود را بياورد، بيشتر از اسم كوچك يا كنيـه، و كمتـر از لقـب    . كند نمي
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شـاعري دو لقـب داشـته باشـد؛ يكـي بـراي        ،ممكـن اسـت  . دارد كند؛ زيرا لقب نزد عرب اغلب جنبة منفي استفاده مي
  :العبسي سربلندي و افتخار و ديگري براي تحقير و توهين؛ مانند عنتره

 ينـــادونني فـــي الســـلم يـــابن زبيبـــة
 

 و عند احتـدام السـيف يـابن الأطايـب     
  )32: 1981عنتره، (                            

زننـد و در روزگـار جنـگ بـه نـام       صـدا مـي   -نسبت به مـادرم  -زبيبه مرا به نام ابندر روزگار صلح و آرامش «: ترجمه
 .»خوانندمي -نسبت به پدرم -الاطايب ابن

  
  اهميت لقب در ادبيات عرب -8

هـاي مـدح يـا     اي از نشانه لقب در نظر اعراب نشانه. لقب در نزد عرب بطور عام و نزد شاعران بطور خاص اهميت دارد
شـود، لقبـي    زند كه باعث جلب توجه ديگران مي بينند يا كاري از كسي سر مي ب وقتي صفتي در كسي مياعرا. ذم است

 ـ   به قبيلـه  ،بلكه ممكن است ؛لقب نه تنها به يك نفر. نهند مناسب بر صفت يا كار او مي ت آن، كـاري  اي داده شـود و علّ
ها گفتـه اسـت؛ ماننـد     كه شاعري براي قبيلة آن -مدح يا ذم –دليل شعري اند و يا به است كه بعضي افراد قبيله انجام داده

شدند  آورد، بشدت عصباني مي وقتي كسي اين لقب را پيش افراد آن قبيله بر زبان مي). فرزندان دماغ شتر(بنو أنف الناقه 
آنـان ايـن شـعر را گفتـه     حطيئه در مـدح  . قريع از بني: گفتند از كدام قبيله هستيد؟ مي: پرسيدند ها مي  و اگر از يكي از آن

  :است
   ــرهم ــاب غي ــف و الأذن ــم الأَن ــوم ه  ق

 

ــذنبا     ــه ال ــأنف الناق ــوي ب ــنْ يس و م 
  )38/ 4جاحظ، (                               

و چه كسي دمـاغ و دم   تر ارزش تر و بي پست اينان قومي هستند كه همچون دماغ برترند و غيراينان همچون دم«: ترجمه
   .»نهد هم برابر ميشتر را با 

از كـدام قبيلـه هسـتيد؟     ،پرسيد پس از سرودن اين شعر همة افراد قبيله خوشحال شدند و هر وقت كسي از آنان مي 
  ). همان( انف الناقه گفتند از بني با افتخار و سربلندي مي

ت لقـب و جـوهر آن   هـا چـه منظـوري داشـتند؟ در واقـع آنـان بـه حقيق ـ        ها و لقب حال بايد ديد اعراب از اين نام
هـاي   هاي عرب است كـه بچـه   سنّتاين از « :گويد ابومنصور ثعالبي در اين باره مي. نه به ظاهر و لفظ لقب ،پرداختند مي

گـذاري   و امثـال آن نـام  ) شـير (و اسـد  ) گـرگ (، ذئب )پلنگ(، نمر )سگ(، كلب )سنگ(خودشان را نام حجر و صخر 
و  -شـنيدند  ديدند يـا مـي   آمد، او را به نام هر چيزي كه مي ي براي ايشان به دنيا ميا كه بچه ها وقتي بعضي از آن. كنند مي

هـاي خـود را بـه نـام سـگ و       چرا عرب بچه: برخي به ابن كلبي گفتند... كردند گذاري مي نام -كرد بين مي آنان را خوش
ها  چون بچه: من؟ او گفتيسر و سعد و يكنند و غلامان خودشان را به نام  گذاري مي و شير و امثال آن نام) گرگ(اوَس 

  ). 363(اند، غلامان را براي خودشان  گذاري كرده را براي دشمنان خود نام
ها بوده اسـت كـه عموميـت دارد و بـه طايفـه يـا گـروه خاصـي از مـردم           گذاري نزد عرب  هايي از لقب ها نمونه اين

  .گيرد شود و مورد داد و ستد قرار مي اعر تبديل ميها گاهي به نام شهرت يا لقب ش اين نام. اختصاص ندارد
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نابغه : كه برخي القاب به چندين شاعر اختصاص داشت شود؛ چنان عدد القاب آشكار مياهميت لقب نزد شاعران در ت

  . لقب هفت شاعر، اعشي لقب پنج شاعر، اخطل لقب سه شاعر و متنبي لقب دو شاعر
هاي فارسي لقبـي انتخـاب    عرب باعث شد شاعران عربي به سليقة خود از واژه ايران و ملّتارتباط فرهنگي ميان دو 

قصة ). 38: 1982عاني، (لقب عبدالعزيز القارئ المدني النحوي كه از شاعران دورة اموي است » بشكست«كنند؛ مانند  مي
وي در مشاعره بـا  . يدني استبن خالد الضبي، شاعر دورة اموي، در مشاعرة هجوآميز با جرير نيز در همين زمينه شنعلي

هـاي   تو كي هستي؟ چون لقبي نداشـت، همـان لحظـه لقبـي از واژه    : جرير گفت«: گيردجرير مورد خطاب وي قرار مي
كار بـه زبـان    بي: بردخت يعني چيست؟ گفت: جرير پرسيد). پرداخت(البردخت : فارسي براي خود انتخاب كرد و گفت

اين شاعران تا پايان عمر به ). 712: 1982قتيبه،  ابن(» كنم  تو پرنمي» كاري بي«را با وقت ارزندة خود : جرير گفت. فارسي
هاي فارسي چون فاخته، خنياگر، بيدق و بندار لقب شاعري بعضي  همچنين تعدادي از واژه. اند همين القاب معروف بوده
  ). 1982عاني، (شاعران عرب بوده است 

لقبش همراه او بود و حتي گاه  ،رفت شاعر هر كجا مي. يت و تأثير زيادي داشتها نيز اهم لقب شاعران در زندگي آن
گونـه القـاب    در اينجا به سه نمونـه از ايـن  . زدند كرد و ديگران او را فقط به اين لقب صدا مي بر نام خود شاعر غلبه مي

اين لقـب بـر   . به اخطل ملقّب شدگويي و درازگوشي  ت هرزهبه علّ) ق.هـ90 -19(بن غوث تغلبي غياث: كنيم اشاره مي
  :دادندشناختند و او را با آن مورد خطاب قرار مي نام او غلبه كرد و تا پايان عمر او را با همين لقب مي

   
ــوي  ــلَ إذ ث ــر أخط ــلٍ غي  و اضــحت لبع

 

ــطُّ بعينيهـــا الأشـــاجع و الكُحـــلا   تلَـُ
  )280: 1994الاخطل، (                       

پس از اينكه اخطل سـر در خـاك كشـيد، شـوهر ديگـري اختيـار خواهـد كـرد و چشـمانش را بـا            ]همسرم[«: ترجمه
  ).آرايدچشمان خود را براي ديگران مي(سرانگشتانش سرمه خواهد كشيد 

ـــهم   ــلٍ عن ــي جعي ــب بن ـــاب كع  إذ غ
 

ــرَ الشعــــراء بعـــد الأخطــــلِ   و تنمـ
  )485: 1987  الفرزدق،(                       

  » ها غايب شد و شعرا بعد از اخطل جسارت كردند بن جعيل از آنكعب«: ترجمه
ـــرزدق ميســمي  ــى الف ــا وضــعت عل  لم

 

 و ضغا البعيث، جـدعت أنـف الأخطـلِ    
  )357: 1986جرير، (                          

  .»وقتي كفشم را روي فرزدق گذاشتم و بعيث آه كشيد، دماغ اخطل را بريدم«: ترجمه
زَّه   ت عشق، علاقـة و دلبـاختگي فـراوان بـه معشـوقه     به علّ) هـ105ف (عبدالرحمن الاسود ابوصخر كثُيَربن    اش، عـ

  :كردند ملقّب شد و همه وي را به اين لقب خطاب » كثُيرعزَّه«الضمُريه به 
  

ـــا    و ــك إنه حـــُلاّغ وي ـــي الب ــال ل  ق
 

    ــيم ــر تهـ ــا كُثَيـ ــاً يـ ــرك حقـ  بغيـ
  )208: 1996كثير، (                           

  .»مند است نه به تو به كسي ديگر علاقه) عزَّه(افسوس بر تو، مطمئناً وي : خبرچينان به من گفتند«: ترجمه
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ـــزةٌّ   ـــك ع ـــزَّةً؛ ل ــر، ع ــا كُثَي ـــذ ي  خُ

 

ـــها   ــي بـ ــي أولـ ــةَ إننـ  و دع المليحـ
  )1981رشيق،  ابن(                             

، خداوند به تو عزت بدهـد؛ و مليحـه را رهـا كـن، چـون مـن بـه او        )و به وي اكتفا كن(اي كثُير، عزَّه را بگير «: ترجمه
  » سزاوارترم

ت درشتي لبها به شـنفري شـناخته شـد و ديگـران او را فقـط بـه ايـن لقـب         به علّ) م554ف (عمربن مالك الازدي 
  : شناختند مي

 ـ  م يومهـا   فإن تـك نفَـ  س الشنــفري حـ
 

     حـــاذرلـه مــا كــان منــه ي و راح 
 )81: 1984تأبط شرا، (                        

  »]آن را عيب نيست[اگر زندگي شنفري به پايان رسيد و چيزي كه از آن برحذر بود، اتفاق افتاد، «: ترجمه
   

ــو مشــي  ـــا ركــظ الجــواد ول  فـَقـَطَعتُه
 

ــرِع  فــي جانبيهــا ا    لشــنفري لــم يس
  )129/ 2: 1964البحتري، (                   

توانـد   رود، به اين سرعت نمي را سپري كردم، همانند دويدن اسب و اگر شنفري از كنار آن راه مي] ها گرفتاري[«: ترجمه
  » آن را طي كند

ف (بن جـابر  روزي ثابت« :تدر ادبيات عرب وجود داشته اس تخلصّخريد و فروش لقب نيز مانند خريد و فروش 
ابو وهـب تقاضـاي   . وهب را ديد  ثقيف معروف به ابو مردي از بني) شري زير بغل گذاشت(معروف به تأبط شراً ) م540

تـأبط شـراً ايـن    . و لقـب وي را خريـد    او با پرداخت رداي سبزي كه بر تن داشت، كنيه. خريد لقب تأبط شراً را داشت
  : چنين تعريف كرده استحادثه را براي همسر ثقفي 

  
 أَلا هـــل أَتـــي الــــحسناء أنَّ حليلَهـــا

 

ــبِ     ــا وه ــت أب ـــراً و اكْتَني ــأبط ش  ت
  

 هاني اســـمي اســمي و ســمتســم ــه فَهب 
 

بري علـي معظـَمِ الخطـبِ        فأَينَ لـَه صـ
  )138/ 21: 1993ابوالفرج اصفهاني، (      

  
گمان كنيد كـه او  . سم تأبط شراً را گرفت و من كنية أبا وهب را گرفتمآيا خبري به حسناء رسيد كه شوهرش ا«: ترجمه

   .»دهد ولي چه كسي شكيبايي مرا بر بلاهاي بزرگ به او مي اسم مرا گرفته و اسم خود را بر من نهاده است؛
او . روف بـود فسوه مع بن مرداس تميمي به ابنبة عتيمردي از اقوام «از ديگر موارد خريد و فروش لقب اين است كه 

روزي بر اثر حادثه، اين لقب را بر عتيبه عرضه كرد كه از وي بخرد و در مقابل آن عبا، شـتر و دو  . ر بوداز اين لقب متنفّ
ابـوالفرج اصـفهاني،   (» گرفت و تا پايان عمر به همين لقـب مشـهور بـود    عتيبه پذيرفت و آن را . هد گوسفندي به وي بد
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» فسـوه  ابن«ا در داستان دوم لقب ماية افتخار و سربلندي بوده است؛ ام» تأبط شراً«اول لقب  در داستان). 227/ 22: 1994

  .ماية حقارت و شرمندگي
سـت و در آن  ا ه انتخاب لقب در دورة معاصر با تأثيرپذيري از فرهنگ و تمدن جديد، شكل جديدي به خـود گرفت ـ 

هـا و   هـاي اخيـر، شـاعران بـه دليـل تغييـر نگـرش        ر سـال د. شـود  كمتر، نشاني از رنگ و بوي عصر بدويت ديـده مـي  
امروزه، در . اندكردههاي لطيف شاعرانه، القاب زيباتري براي خود انتخاب  و نيز ديدگاه ديدهاي انسان عصر ج بيني جهان

: الشـعراء امير«اي چـون ادونـيس، الشـابي،     جهان عرب به جاي القابي چون اعمش، تأبط شراً و حطَيئه به القاب شـاعرانه 
، »حـافظ ابـراهيم  : النيل النيل يا ابن شاعر«، »خليل مطران: شاعر القطرين«، »بشاره الخوري: الاخطل الصغير«، »احمد شوقي
خوريم كه علاوه بر زيبايي، ما را بـا خاسـتگاه انديشـه و     ميبر... و » احمد رامي: شاعر الشباب«، »انينزار قب: شاعر المرأه
  .كند ميآشنا ها  بيني آن نوع جهان

  
   نتيجه

نسبت مهمي فرهنگي و ادبي تأثيرات به سنّتاين دو . رودهاي شعر فارسي و عربي به شمار ميو لقب از ويژگي تخلصّ
در ايـن  . بر شعر عربي، بيشتر از تأثير لقب بر شعر فارسي بـوده اسـت   تخلصّاند كه در اين ميان، تأثير بر يكديگر داشته

و لقب در شعر فارسي  تخلصّاي زير تأثير در جدول مقايسه. ن تأثيرات در دو فرهنگ بررسي شدمقاله براي نخستين اي
  :ها از ابتدا تا امروز نشان داده شده استآن تحولو عربي  بر يكديگر و سير 

  
  و لقب در شعر فارسي و عربي تخلصّاي جدول مقايسه

  حوزة ادبي    
  

  نوع مقايسه
  يدر شعر عرب  در شعر فارسي

                              
صّ

تخل
 

و لقب
  

  ويژگي
ويژة شعر فارسـي اسـت و شـاعر درتخلصّ

انتخاب يا تغيير آن به ميل خود يا به پيشـنهاد  
  .ديگران دخالت مستقيم داشته است

در شعر كلاسيك عربي به كـار نرفتـه؛ امـا     تخلصّ
غالب شاعران عرب لقب شعري داشته، در انتخاب 

  .اندندرت دخالت داشتهآن بهيا تغيير 

خريد و 
  فروش

شاعران ايراني بـه جهـت اهميتـي كـه بـراي
قائل بودنـد، بـه خريـد و فـروش آن      تخلصّ

  .كردند مبادرت مي

شاعران عرب به جهت اهميتي كه براي لقب قائـل  
  كردند بودند، به خريد و فروش آن مبادرت مي

جايگاه 
و 

 گسترش

از قرن ششمدر شعر شاعران فارسيتخلصّ
در برخي  ،به بعد به شكل گسترده به كار رفته

هاي شعري نظير غزل جاي خاصي پيدا قالب
  .كرده است

تحت تأثير شعر فارسي به شـكل محـدود    تخلصّ
در شعر كلاسيك عربي بـه كـار رفتـه اسـت؛ امـا      

  .گسترش نيافته است
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هاي آغازين شعر فارسي بندرت لقب در دوره  ترادف
  .ري برابر دانسته شده استشع تخلصّبا 

  .استفاده از لقب ويژة شعر عربي است

ــأثير  تـ
 تخلصّ

در شعر 
  عربي

ــوپرداز معاصــر   تخلّــص در شــعر شــاعران ن
سـرا  فارسي به كار نرفته؛ اما شاعران كلاسيك

ي خـود،  سنتّو نوپردازان معاصر در شعرهاي 
  .برندرا به كار مي سنّتهمچنان اين 

بي هـيچ گونـه تـأثيري    در شعر معاصر عر تخلصّ
  .نداشته است

ــل  عوام
در  مؤثّر

  انتخاب

زادگــاه، ممــدوح، اعتقــادات دينــي، شــرايط
روحي شاعران، مسائل زيباشناختي و عوامـل  

در شـــعر  تخلّـــصاجتمـــاعي در انتخـــاب 
در دورة . اسـت   بـوده  مـؤثّر كلاسيك فارسي 

معاصر تأثير عوامل سياسي، بويژه در انتخاب 
  .تر شده است گنام مستعار، پر رن

اعتقادات ديني، شرايط روحي، عوامل اجتمـاعي و  
مسائل زيباشناختي تأثير مهمـي در انتخـاب لقـب    

در . شعري در شعر كلاسـيك عربـي داشـته اسـت    
دورة معاصــر، عوامــل سياســي و زيباشــناختي در  

  . تر شده استانتخاب نام مستعار پر رنگ

القــاب 
  زشت

 ــ  ــدرت در ش ــند بن ــت و ناپس ــاب زش عرالق
ا هرگــز كلاســيك فارســي وجــود داشــته؛ امــ

  .گسترش نيافته است

وفـور در شـعر كلاسـيك    القاب زشت و ناپسند به
انگيزي داشته عربي وجود داشته و گسترش شگفت

  .است
نـــــام 
مستعار 

و 
  تخلصّ

انتخاب نام مستعار در شعر معاصر فارسي بـه  
، تحــت تــأثير شــرايط تمــدن تخلّــصجــاي 

  .جهاني بوده است

خاب نام مستعار در شعر معاصر عربي بـه جـاي   انت
  .لقب تحت تأثير شرايط تمدن جهاني بوده است

  
  هانوشتپي
و لقـب نـزد    تخلصّو اهميت  تحولتفاوت اين مقاله با مقالة اخيرالذكر در اين است كه در مقالة كنوني دربارة سير  -1

هـاي   ا در مقالة پيشين به مقايسة شـيوه گفته شده؛ ام ها از يكديگر سخن ر آنشاعران عرب و فارس و نيز تأثير و تأثّ
در اين مقاله علاوه بـر مـوارد يـاد شـده،     . شعري نزد شاعران عرب و فارس سخن رفته بود تخلصّانتخاب لقب و 

بـردن  شعري و پيها در انتخاب نام ملّتيا لقب؛ نقش فرهنگ  تخلصّفكري شاعران در انتخاب  دربارة تأثير گرايش
 .گفتخواهيمگذاري شاعران سخن در نام ملّتفرهنگي ميان دو  ان تبادلبه ميز

جديـدتري را   ةًنسـب ديـدگاه  ) 38: 1389(» تأثير فرهنگ عربي در غزل فارسـي «الرسول در مقالة درضا ابنمحم سيد -2
ده و از ايـن  قصـيده بيـان كـر   » تخلصّ«غزل با » تخلصّ«يكسانيِ «از بيت گريز به نام هنري و  تخلصّ تحولدربارة 

هرچه هست در اين دگرديسـي، يـك واژه از معنـايي    . طريق بر تأثير فرهنگ عربي در غزل فارسي تأكيد كرده است
ل بـه معنـي هنـري آن و يـا بـه شـك       تخلـّص قاموسي به معنايي هنري تغيير هويت داده است؛ هرچند وجود اصـل  
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 سـنّت با همة گستردگي آن بنابر تحقيق پژوهشـگران، بـا   » و لقب) نام مستعار(، برنام نام اصلي«تر، اشاره به گسترده

اغلـب  «: خورد و به اين شـكل در هـيچ ادبيـات و فرهنـگ ديگـري ديـده نشـده اسـت        ماقبل اسلام ايران پيوند مي
ماقبل اسلام مرتبط دانسـته و بـا اينكـه در ايـن بـاره       سنّترا با  تخلصّيعني  ؛خاورشناسان اين ويژگي شعر فارسي

  ).9-68: 1386شفيعي كدكني، (» اند، سخنانشان تا حدي قابل توجيه استمه نكردهدليلي اقا
هـاي سـعدي و   تخلصّ% 95، بيش از )1389ثابت و جلالي پندري، پور، ملكاحمدي(براساس پژوهش انجام گرفته  -3

 :ابيات سعدي يابد؛ مانند اين پايان مي تخلصّگاهي غزل با دو . استحافظ در بيت پاياني يا قبل از آن آمده
 

 مـردم همـه داننـد كـه در نامة ســــعدي 
 

 مشكي است كه در كلبـة عطـّار نباشـد    
  

 جان در سر ِكار تو كند سعدي و غم نيست
 

 كـان يار نباشـد كه وفــادار نبـاشــد   
  )295: 1368سعدي، (                       

  :آوردند؛ مانند بيت زيراز حافظ خود را در ابتداي غزل مي تخلصّگاهي نيز شاعران       
  

 پـوش بخشِ جـرم در عـهـد پادشـاه خطـا
 

 نـوش  كش شد و مفتي پيالـه  حافظ قرابه 
 )236: 1381حافظ، (                          

 ).107-105: 1383نژاد،  نبوي(» نام مستعار« .كر تخلصّدربارة لقب شاعري و نام مستعار و ارتباط آن با  -4

بهـار در مـورد   / است مثل راهب ها گاه دلايل سياسي داشته  تخلصّاين تعدد «: نويسده شفيعي كدكني ميدر اين بار -5
گويـا بـه   ... شـهريار / خاقاني و بهجت/ هاست مثل حقايقي ملك الشعراء بهار يا مرتبط با دو مرحله از زندگي شاعري آن

تي است كه شاعران جوان، بعد از مد ير رسم شده بوده است كه در قرون اخ ها بوده  تخلصّعلت همين تزاحم شاعران بر 
مناسـبت   مناسـبت يـا بـي    كردند و آن استاد هم بـه  مي تخلصّممارست و كار، از يكي از بزرگان و استادان عصر تقاضاي 

 ). 57: 1382(كرد  ها عطا مي ي به آنتخلّص

  

  منابع
 . رآن الكريمدارالق: تهران ،د مهدي فولادوندمحم ةترجم ،قرآن كريم -1 

بـه راهنمـايي    ،بررسي پايگاه اجتماعي شاعران، رسالة دكتـري زبـان و ادبيـات فارسـي    ). 1388. (كلات، فرامرزآدينه -2
  .دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي: مشهد ،عبداالله رادمرد

 ،الكبير في صناعه الكلام المنظـوم و المنثـور  الجامع ). 1959. (دبن محمالدين نصراالله اثير كاتب، ابوالفتح ضياء ابن -3
  .]نابي[: ]جا بي[
  .دار صادر: بيروت ،تصحيح احسان عباس ،ديوان). تابي. (ابن حمديس، عبدالجبار -4
پـژوهش ادب  (فصـلنامة لسـان مبـين     ،»تأثير فرهنگ عربـي در غـزل فارسـي   «). 1389. (درضامحم دسول، سيالرّابن -5

  . ة جديد، شمارة يكسال دوم، دور). عربي
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 .الجيل دار: بيروت الدين عبدالحميد، محيي ،1، جفي محاسن الشعر ةالعمد ).1981. (رشيق قيراواني، ابوعلي حسنابن -6

 .الندي دار: بيروت ،و نصوص سةدرااقوال علي ابن زايد ). 1988. (زايد، علي ابن -7

 .الكتب العلميه دار: بيروت ،قيق عباس عبدالساترتح ،الشعر عيار). 1982. (احمد دبنطباطبا، محم ابن -8

 . المعارف دار: قاهره ،د شاكرشرح احمد محم ،2ج ،الشعر و الشعراء). 1982. (بن مسلمد عبدااللهقتيبه، ابومحم ابن -9

 .  الكتب العلميه دار: بيروت ،العرب لسان). تا بي. (د بن مكرممنظور، محم ابن -10

 ،»مقارنه طرق اختيار القاب الشعراء العرب و الفـرس «). 2006. (ابراهيم خدايار و يحيي عبيد ابوالقاسمي محسن، -11
  ]. 4[13العدد ،دانشگاه تربيت مدرس  مجله العلوم الانسانيه،

  .، چاپ سيزدهمزمستان و مرواريد: تهران ،ارغنون). 1384. (اخوان ثالث، مهدي -12
 . ، ط دومالكتب العلميه دار  :بيروت ،د ناصرالدينشرح مهدي محم ،يواند). 1994. (بن غوث تغلبياخطل، غياث -13

 ـ: القاهره ،الاغاني). 21، ج1994). (21، ج1993. (د قُرشيبن محمبن حسينابوالفرج اصفهاني، علي -14 المصـريه   ةالهيئ
 . العامه للكتاب

  . سخن: تهران ،فرهنگ سخن). 1383. (انوري، حسن -15
بـه سرپرسـتي حسـن     ،2ج ، )فرهنگنامـة ادبـي  . 2ج( دانشنامة ادب فارسـي  در »تخلصّ«). 1381. (نعباسپور، هوم -16

  . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران ،انوشه
 .اقبال: تهران ،تصحيح وحيد دستگردي ،ديوان ).1361. (طاهر عريان بابا -17

  .، ط سومالمعارف دار: القاهره ،كامل الصيرفي شرح حسن ،ديوان). 1964(ابوعباده وليد بن عبيد طائي . بحتري -18

   .، ط ششمنهضه مصر: القاهره ،اسس النقد الادبي عند العرب). 2004. (بدوي، احمد -19
  .الهيئه المصريه للكتاب: القاهره ،تحقيق عبدالسلام هارون ،الادب نةخزا). 1979. (بغدادي، عبدالقادر -20
 . دار صلاح الدين المنجد: دمشق ،من ابناء الزمان نالاعيا تراجم). تا بي. (بوريني -21

 . دار الغرب الاسلامي: بيروت ، شرح علي ذي الفقار شاكر،ديوان). 1984. (بن جابر فهميتأبط شراً، ثابت -22

 ـ[ ،تحقيق السـقاء و الابيـاري و شـلبي    ،يةو سرالعرب ةفقه اللغ). تا بي. (دبن محمثعالبي، ابومنصور عبدالملك -23 ]: جـا  يب
 .، ط سومالفكر دار
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